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  . چاپ شده است95ي ي آرش شمارهاين جستار پيش از اين در نشريه
 
 

  فروش آدابِ، فصلي در آفرينش رقصِصويري ازت
 در حضورِ غولِ فوتبال

 

؛ در قامتِ  در انگلستان متولد شد ميلادي1863 در سال فوتبال :اي از كتاب تاريخ چنين ثبت استصفحهبر 
روشنِ  -در اتاق تاريك .  است رنجور طفلي كه جهان را تسخير كرده است، همانغول شگرف .طفلي رنجور

گاه بر پرده .  داريم آپارات و كتابي در كنار خويشكنيم ميصورت .كنيم را دوره مي غول فوتبال نقشِخويش
سهمي از ي آپارات را بزنيم؛  نخست دكمه.خوانيمهايي از كتاب خويش ميبينيم؛ گاه فصلتصاويري مي
بوق، طبل، : ي متنموسيقي.  ميلادي2002ل  تا سا1970هاني؛ از سال هاي نه فينالِ جام ج گُلانفجار تصوير؛

.گريه، قهقهه، دشنام  
 

1 
،  پله، توستائو.ي ايتالياايبازان برزيل در برابر دفاع افسانه شعبده استاديوم آزتك؛؛ مكزيكو؛1970  ژوئن21

  هجده؛يدقيقه. سنا بونين مازولا،جرزينهو، جرسون، كارلوس آلبرتو در برابر بورگنيشي، برتيني، ريوا،
 هجده ي محوطه پشتوهفت؛ توپي سيدقيقه.  صفر: يك، ايتاليا: برزيل؛د پله؛ پروازِ بلنسانتري از چپ

.  يك: يك، برزيل:؛ ايتالياسناي بونينضربه. آيدموقع بيرون مي بي برزيل،بان دروازه فيلكس،؛برزيلقدمِ 
 يشلوغ  هفتادويكيدقيقه.  يك:، ايتالياو د: برزيل؛ از راه دور جرسون سركشِ شوتوشش؛تي شصدقيقه

 يدقيقه.  يك: سه، ايتاليا:دهد؛ برزيل هول مي جرزينهو توپ را درون دروازهي هجده قدم ايتاليا؛در محوطه
. سوت پايان . يك: چهار، ايتاليا: پله؛ شوت سرضربِ كارلوس آلبرتو؛ برزيلي؛ پاس جادوييهشتادوهفت

 سومين .هاي كارلوس آلبرتو جام قهرماني در دستها؛كنان برزيل بر شانه بازي. به زمينهجوم تماشاچيان
  .شناسد غريو تماشاچيان مرز نمي.ي برزيلجام جهاني

 ماير، .ي هلند در برابر طراوت هجومي آلمان ماشين پرقدرت استاديوم المپيا؛؛؛ مونيخ1974 جولاي 7   
ي دو؛ خطاي مدافع  دقيقه.، رِپ، سوربيرابرِ كرويف، هان، نيسكنس در بر، برايتنرباوئر، مولر، اوراتبكن
ي برايتنر؛  پنالتيپنج؛ خطاي مدافع هلند؛وتسي بيدقيقه.  صفر: آلمانيك،: ي نيسكنس؛ هلند؛ پنالتيآلمان
 دو، : آلمان شوت؛ درون هجده قدمِ هلند؛ چرخش گرد مولر؛ توپوسه؛ چهليدقيقه.  يك: هلنديك،: آلمان
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لمان آ. وئرابنهاي بك دست درام قهرمانيج. خوردرك مي تََََ استاديوم از هلهله آسمان. سوت پايان. يك:هلند
. نخستين بار بيست سال پيش بود.بار ديگر قهرمان شده است  

 در برابر شبابِ  آرژانتينييافته سازمان؛ تكنيك استاديوم مونومنتال؛بوينس آيرس ؛1978  ژوئن25   
ي  دقيقه.، كرولپرِ هان،  نانينگا،نيسكنس،توني، فيلول، لوكه در برابر ، كمپس، بر پاسارلا.ي هلندنيجاودا
لند باز ه.  صفر: يك، هلند: آرژانتيني هجده قدمِ هلند؛ در محوطه كمپسي بغل پاي ماريو؛ ضربهوهشتسي
يك، : ؛ هلندده قدم آرژانتيني هج محوطهي سر محكمِ نانينگا در؛ ضربهدوي هشتادودقيقه. گرددمي
ي صدوپنج؛ دفاع  وقت اضافي؛ دقيقهيسي دقيقه. شود وقت قانوني مساوي تمام مي بازي در. يك:انتينآرژ

 برتوني تير ي صدوپانزده؛قيقهد.  يك: دو، هلند:ي نزديك؛ آرژانتينپيچد؛ گل كمپس از فاصلههلند در هم مي
ها را در دل  مردمي كه هراس از ژنرال؛ فريادسوت پايان.  يك: هلند سه،:كند؛ آرژانتينخلاص را شليك مي

.خوابد نميها بعدتا شب  آرژانتين. پاسارلاهاي جام قهرماني در دست.يابد راه خروج ميد،دارن  
 . ايتالياي بتُونيابر دفاعِ در بر آلمانناپذير نظم تزلزل؛ مادريد؛ استاديوم برنابئو؛1982يازدهم جولاي    

-ي پنجاه دقيقه. زوف، روسي، تارودلي، آلتوبلي، برگومي ايتنر، رومنينگه، كالتز، اشتليكه در برابرشوماخر، بر

ي بغل پاي ونه؛ ضربهي شصت صفر؛ دقيقه: يك، آلمان:؛ ايتالياي نزديك از فاصلهي سر روسيهفت؛ ضربهو
 ميخي بر تابوت .صفر:  سه، آلمان: ايتاليا؛ آلتوبليي هشتادويك؛ شوتقيقه د. صفر: دو، آلمان:ي؛ ايتالياتارودل
 مرهمي كوچك بر . سه: يك، ايتاليا: آلمان خطاي مدافع ايتاليا؛ پنالتي برايتنر؛ي هشتادوسه؛ دقيقه.آلمان

وچهار سال از آخرين پيروزي  چهل.هاي دينو زوفجام قهرماني در دست. سوت پايان. زخمي بزرگ
   .دنكن مي را تجربهيتاليا رقص جنونهاي اخيابان. گذشته است

 .ي ماشين آلمانناپذيريبر تسليم مارادونا در برا آرژانتينِ نبوغآزتك؛ استاديوم ؛ مكزيكو؛1986 ژوئن 29   
-ي بيست دقيقه.مارادونا، پمپيدو، براون، والدانو، بوروچاگو در برابر شوماخر، برمه، ماگات، رومنينگه، فولر

 : دو، آلمان: آرژانتين شوت والدانو؛وشش؛ پنجاهي دقيقه. صفر: آلمانيك، : آرژانتين؛راون بي سر ضربهوسه؛
 دو؛ : يك، آرژانتين:آلمان. ي رومنينگه از يك متريضربه ؛چهاري هفتادودقيقه. شودآلمان تسليم نمي. صفر

ي هشتادوهشت؛ پاس  دو؛ دقيقه:انتيندو، آرژ: ؛ آلماني كرنر روي ضربهي سر فولر ضربه؛ي هشتادودوقيقهد
سوت . دو:  سه، آلمان:ي بوروچاگو از كنار پاي شوماخر؛ آرژانتيني زمين؛ ضربهدونا از ميانهاي مارجادويي

مرگ آرژانتين ي بياسطوره. هاي مارادونا، دومين جام جهاني براي آرژانتينجام قهرماني در دست. پايان
  .گان فوتبال شيفتهرِ قرن؛ طفل هميشه شيرينكا ورزش: مارادونامتولد شده است؛

لر، برمه،  كوه. فرسوده آرژانتين در برابري مستحكملمان غربي؛ آ استاديوم المپيك؛ رم؛1990  جولاي8   
؛ خطاي  هشتادوپنجي دقيقهمارادونا، لورنزو، بوروچوگا، سنسيني، سريزولا ماتيوس، كلينزمن، فولر در برابر

. هاي ماتيوس قهرماني در دست جام.سوت پايان.  صفر: يك، آرژانتين:آلماني برمه؛ نالتيمدافع آرژانتين؛ پ
.وئر در مقام مربي نيز جام جهاني را برده استاببكن. هاي جهانرقصِ مردم آلمان در خيابان  
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 تافارل، .ا رعناي ايتالي؛ جادوگران برزيل در برابر مردان استاديوم رزباولآنجلس؛؛ لس1994جولاي  17    
در وقت قانوني و . دوني، باجيوسي، مالديني، آلبرتيني، دوناتو، سانتوس در برابر بارهبهدونگا، روماريو، به

ي تي و باجيو سه پنالرو بارسي، ماسا.دو:  سه، ايتاليا:در ضربات پنالتي برزيل. شوداضافي گلي ردوبدل نمي
 هاي مردم در رگ.هاي دونگاجام قهرماني در دست. ي برزيل راي سانتوز يك پنالتدهند؛ايتاليا را از دست مي

 . را برده است؛ براي چهارمين بار جهانيوچهار سال جامبرزيل پس از بيست.  رود شادي جاري استبرزيل
.رنج باجيو را پاياني نيست  

 بارتز، تورام، . مدعيبرزيلي آرزومند در برابر  فرانسهفرانس؛ استاديوم استددو؛ پاريس؛1998جولاي  12   
ي كرنر؛ وهفت؛ ضربهي بيستدقيقه.  دونگا، ريوالدو، رونالدو، زيدان، پتي در برابر كافو، كارلوس،دوشان
 :ي سر زيدان؛ فرانسهي كرنر؛ ضربهوپنج؛ ضربهي چهل صفر؛ دقيقه: يك؛ برزيل:ي سر زيدان؛ فرانسهضربه

هاي جام قهرماني در دست. سوت پايان.  صفر: سه؛ برزيل:انسه؛ شوت پتي؛ فري نود صفر؛ دقيقه:دو؛ برزيل
 در قلب مردم فرانسه  زيدان. كهن مردم فرانسه را برآورده استالاصل آرزوييودكي الجزايريك. دوشان
  .گزند خريده استاي بيخانه

 كافو، كارلوس، .سخترابر آلمان سر در ب؛ برزيل غوغاييالمللي استاديوم بين؛ يوكوهوما؛2002  ژوئن30   
وهفت؛ شوت از ي شصتدقيقه. ، لينكه، هامان، بيرهوف، شنايدر كانرونالدو، ريوالدو، رونالدينيو در برابر

 صفر؛ : يك، آلمان:رسد؛ برزيل؛ رونالدو سر ميشود توپ از دست كان رها ميي آلمان؛ دروازهراه دور به
.  صفر: دو، آلمان:پرد؛ شوت رونالدو؛ برزيلروي توپ مي پاس كلبرسون، ريوالدو از ي هفتادونه؛دقيقه

كنان برزيل تمامي ندارد؛ بازگشت درخشش به ي بازيهاي كافو؛ خنده قهرماني در دستجام. سوت پايان
. رونالدوچشمان  

. ي نيزماند؛ بازاني نميجو. كنند؛ دريغ گذر زمان را نيز جواني منتشر ميجهاني آوازهاي جام فينالتصاوير   
 گاه هنوز در قابِ قانون بازي؛ گاه در قاب نظمي كه در آن از شور بازي اند؛ اما مانده ماهاي فينالكنانبازي

كنان  گذر زمان بر بازي توصيفِفصلي در:  را باز كنيمكتاب خويش. ات را خاموش كنيم آپار.نشاني نيست
  . فوتبال

 
2 

هاي هنوز بر صفحه ها گروهي از آن.2006 يم جهانيي جاانهكنند در آست چه مي ماهاي فينالمردان
 لباس  دراي؛ پارهگي شوريده در لباساي؛ پاره نظمِ در لباس مرداناي پاره فروشند؛تلويزيون جلوه مي

 گي متوقف شده و موهايي كه نه سر سالهپنجو در سي ساله است، با صورتي كهوشش شصتپله. ورزش
ند؛ نقابي از دار كه چروك برنميهايي؛ با لباسهاها و جشنكشيي قرعهه؛ ستارنه ريختند نسپيد شدن دار

هاي فراموشي سايه ي هنوز ياد ساكنان كوچه.كندپسر معتادي كه دشمنان را شاد ميخرسندي بر صورت؛ با 
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-ي بيه است؛ ستاره مو سپيد كردوئر سختاب بكنشوند؟پناهي پير ميكودكاني كه در آفتاب بي  يادهست؟

ن مشهور اي پنهاني؛ مرداي ناخواسته از رابطه فرزند با؛ باشگاه بايرمونيخگيرسخت آلماني؛ مدير نظمغروب 
برند يا وكلاي  سود ميوئراببكني تيراژ از كشف فرزند ناخواستههاي پرشكار اند يا زنان پنهاني؟ روزنامه

اش  سيبي است كه با دوران جواني كرويف.ي نكرده است كه چندان پسر است پدريوئرابآلماني؟ بكن
 هميشه از خطوطِ قلب انسان.  كرده استي قلبيك بار سكته ي هرچند كهاند؛ باريك و رعنا؛نصف كرده

كه هيچ علامت است؛ آخرين باشگاه رمانتيك جهان سلون  مشاور باشگاه بار كرويف.بردصورت فرمان نمي
تبليغاتياي بر پيراهن بازيكناناش نميدوزد، حتا اگر همهي بازيكناناش در فيلمهاي تبليغاتيي كارخانه-

رد  درياي پوست تخمه گِ؛شكند ميكشد؛ به جايش تخمهديگر سيگار نمي كرويف . بزرگ، توپ بزنندهاي
ز آن همه  چيزي نمانده است؛ ا»و قلمبه ردگِ« از آن مرد .كلي شده است مولر ال. است غروب جوانياو نشان

  دنبالي خونهر تا آخرين قط باجيو.آيندشهرت تنهاترين اند؛ ابزاري كه به كار نميها بي بعضي.ثروت نيز
 ، به رنج،گيالهسوهفتگي را در سي بازنشستهباجيو . آمده است سرانجام، اما روز بد است؛توپ دويده

-ونه ساله در سي روماريو.گردد توپ و تور مي دنبالي خويش نيز در نيروانا مردي بودايي كهپذيرفته است؛

 سپيدي از ي موها چون همهدود؛ با موهايي كه ميوز در هرم آفتاب ريودوژانيرو روي چمن سبز هنگي
 مغضوب مافياي فوتبال جهان ها سالمارادونا .كند سر صف را رها نمياي كه خستهشقيقه آغاز كرده است؛

 پندارد،كاسترو را دوست دارد، بوش را دشمن مي .د بزرگِ مردم آرژانتينوبوده است؛ اسير كوكايين؛ معب
 كرده وزن حملاضافهها پنجاه كيلو مارداونا سال. كندگوارا را از بازو پاك نميي چهشدهكوبيتصوير خال

 يمارهشي ي برنامهمجري  بازگشته است؛گيسالهوپنج به وزن بيست اما، معده را عمل كرده و اينك.است
ز فوتبال  پس از جام جهاني ازيدان. ، زيدان با مهماناني چون پله، تايسونده در تلويزيون آرژانتين؛

  فستيوال سينماهايي بر پرده؛ رقصانكنندنوز جادو مي ه بر باد رفته است؛ پاها موها.كندخداحافظي مي
  با؛ريزدي حريفان زهر ميز در مقابل دروازهرونالدو هنو. مويكتسي قرن بيزيدان پرتره  در فيلم بلندِ؛كان
سرعت از دست رفته است؛ نبوغ .  غذاهاي چربهاي موقت و؛ اشتهاي بسيار براي عشق وزنه اضافهاكيلو

ي  در جام جهانين باخته است؛ شير پير بايدمي تيم آلمان را به لِبانيسر دروازه كان رقابت بر. باقي است
ي نامههاي نمايششخصيت  زمان مادر فرزندكش.كن شايدپس از غرش در رخت بر نيمكت بنشيند؛ 2006

در توصيفِ : فصلي ديگر از كتابِ خويش را بخوانيم. كنندبزرگ فوتبال است؛ ستمي كه به تساوي تقسيم مي
  .ها در رسانهكنانِ فوتبالشخصيتِ بازي
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بالند؛  فوتبال مي زمينهايي كه درر؛ شخصيتهاي بسيا بلندي است با شخصيتينامهال نمايش فوتبجهان
هاي فوتبال كنند؛ شخصيت تكثير ميهايي كه خويش را در هزارانچرخند؛ شخصيتجاي جهان ميدر  همه
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  است؛ زيدان فروتن.شوندشوند، شايعه ميشوند، افسانه مي تاريخ ميشوند، مينند؛ حادثهمادر خويش نمي
 را كنان فوتبالزيدان بسياري از بازي.  فرزند مرد خانواده؛ پدر دورود؛وره درمي از اين كه گاهي از كشرمنده

 مدل .بارداش ميي اندوه جهان از چهرهدهد، همه هنگامي كه توپ را از دست ميداند، امااز خود برتر مي
ام ابعاد هاي بكهكمد لباس. ها است اما، موضوع قصهكند؛ شرم حضورشتقليد نميكس موهايش را هيچ

 ساكن سري زيبا و معروف؛ با همپوش، ثروتمند،زيبا، شيك:  اروپاييي مرد كمد اسطوره؛اي داردافسانه
و اما، سر اكند، از چشمان هماي را اشغال ميخانهي كتاب قفسهي بكهامها خاطراتِ معشوقه كتاب.روياها

اش پر از  دهاني اعماق است؛ روني بچه.ماند بايد پايدار بگي بزرگ خانوادهخواند؛ شركتكسي چيزي نمي
 .نشيندي خشمي كه فرو نمير از شعلهاش پبط شوند؛ چشمانايي است كه در جريان بازي نبايد ضهدشنام
هاي ي فيلم قلب روني موضوع تپنده.كنداش فوتبال بازي ميكند؛ با قلباش را بر سر توپ خالي ميخشم

؛ انكارشده، خشمگين، كنندگي ميي است كه در سوئد زنده مهاجران الگويچبراهيمويي ا.تبليغاتي است
-مدل لباس. تركاندي سوئد آدامس بادكنكي ميشورشي، صريح، جذاب؛ مردي كه هنگام پخش سرود ملي

هاي  صاحبان كارخانه؛آوردي سوئد را به وجد ميكند؛ لبخندش اما، همه نميها را تسخيرهايش ويترين
 . اميد يك سرزمين است؛ پسرِ محبوب ايتالياتوتي .اي كه از خاك برخاسته است شواليهنيز؛بزرگ را 
. نامنداش مي جاودانهندارند؛ طرفداران باشگاه رم مرداش وستتيپ؛ حريفان د، خوشجو، متقلبپرخاش

  آمده است تاز اندوه چيزي نشنيده است؛ ارونالدينيو .هاي مد است؛ مدل مجلهتوتي موضوع كاريكاتورها
ي است  فداكارلمپارد. ي جهان استترين آرم تبليغاتيبهانه؛ هنرمندي كه گران لبخند بي؛برقصد و برقصاند

 خشم هانري .ادعاشناس؛ مطيع؛ كم وظيفهي زمين متولد شده است؛كه براي كمك به ياران خويش در ميانه
ي  ستاره.بردتفرعنِ مهربان؛ مردي كه دوران سخت كودكي را از ياد نمي؛ مريزد ميخويش را در چشمان

-گيرد، دشنام نميخورده مي؛ دست حريف زمينپيرو معرفت دارد دل. گواراي چه؛ شيفتههاي تبليغاتييلمف

.كنددهد، موذيگري نمي  
 كنند؛ به سازكنند، بازي ميفا نمياي نقش ،ي فوتبال بسيار اند؛ در زمين فوتبال امانامههاي نمايششخصيت   

.ي فوتبال زيبايي توصيفِ در: فصلي ديگر از كتاب خويش را بخوانيم.رقصند ميخويش  
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چند كه  كنند؛ هر زيبايي ساز ميكنند؛ بازي مي، زمينِ فوتبال در بزرگ فوتبالينامه نمايشهايشخصيت

 ؛هاقوانين و آفرينش: متكي استچيز  بر دو فوتبال ينامه نمايشيزيبايي .چهارچوب سناريو روشن است
ي اما،  باز.هاو عمل  رفتارها قوانين؛يابدقاب مي ثابت  قوانين برمبناي فوتبالينامهنمايش. ها و متغيرهاثابت

هاي قيت خلا،ي گروهيها تاكتيك:شوند ميحيطه آفريده متغيرها در دو. گيردبر مبناي متغيرها جان مي
 همان آغاز هاي گروهي تعليقي را كه درسازند؛ تاكتيك را مينامه نمايشميزانسن  ووانين طرح ق.فردي
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نمايشنامه لو ميرود؛ خلاقيتهاي فردي تعليقي را كه چوببستِ همهي زيبايي است. خلاقيتهاي فردي 
 با  ضربه،د بلنيهات، پاسرت در استپ، شو يعني مهاهازمينهپيش. آفرينندها زيبايي ميزمينه پيشبر بستر

 . مداوم، نوعي رقص استآفرينش. ها براي آفرينش مداومزمينه پيشه از يعني استفادخلاقيت فردي. سر
 به قصدِ  مبناي ريتم و الگور حركت در زمان و فضا است ب،چون هر رقص ديگريهم ،بنيان رقصِ فوتبال

ي كه در قاب يك سناريو تعريف زيبايي را گسترش ا رقصنده2يسازيعني بديههرقص فوتبال ي 1.نرقصيد
 براهيمويچ،ي حركات آكروباتيك اهاي بكر رونالدينيو، توپ، دريبلآساي زيدان با فرفرههاي چرخش.دهدمي
 ناپذيريانا پايگي است؛ بديههست؛ تعليق هميشهامكرر  ي رونالدو آفرينشهاي بدنيهام، فريبنترهاي بكسا

گر از كتاب خويش  دي فصلي.؛ بر جانِ بازيشود مكرر زيبايي بنيان مي بر آفرينشي فوتبالنامهنمايش. است
. نظم بازار توصيفِ در:را بخوانيم  
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نمايشنامهي فوتبال بنيان بازاري بزرگ است؛ هم كالاي بازار است؛ هم بازار كالا. بازيكنان فوتبال هم خود 
فروخته ميشوند، هم فروش هزار كالاي ديگر را تأمين ميكنند. بازار از رمزگانهاي زيبايي پيروي نميكند، 

سازد؛ از طريق  مي فاصله زيباييهاي رمزگان بازار ميان انسان و.حتا اگر فروش زيباترين كالاها را تأمين كند
يش در  كالا، انسان از سكوت خو تصرفدر آرزوي.  فراز آمده است سوديظمي كه بر بنيان سروريايجاد ن
 سكوت  تنها در محدوده را و سخن بازيي از تسليم به نظمي كه محدوده3؛سازد تشخص مي يك نظمبرابر

  بر انسان بر مبناي تسلط كالا را جهان بازارهايرمزگان. شناسدهاي بازار به رسميت ميدر برابر رمزگان
هاي  پرسشدارد؛ از آفرينش جديد باز ميهايراه  آفرينش از را انسانكنند؛ بر مبناي بنياني كهعريف ميت

فروشد، كند، وقت مي انسان توليد مي، بازارهاي رمزگانبه روايتِ. هاي ديگرهاي ديگر؛ بازيديگر؛ تعريف
   . استءدار اشيابسازد كه انبارجنگد تا از خويش موجودي مي
-بغض هم گوش موسيقي،  يعنينساني ا حواس تنوع. معنا دارند حواس انساني تنها بر مبناي تنوع خويش  

- رمزگان،هاد؛ از زيبايينسازهاي خويش زيبايي مي حواس انساني از ديده.دردي، حيرت كشف، نگاه رقص

هاي بازار بيش از هر چيز تنوع حواس رمزگان .دنآفرين ميبازي 4؛ندنشك ميند؛ انزواشكنه نظم ميهايي ك
فضيلت ساز گيهاي بيگانهتا از رمزگاندهند؛ ه ا جنگلِ پنجره جلوكنند؛ تا روزنه رانساني را محدود مي

.بيافرينند  
 از جنس شورش است؛ از است؛ساز  سكوتنظمِ بازي از جنس ضد.  بازي استفوتبال در زمين فوتبال   

كند؛  تبديل مي را به حضور مطبوعمعنا بي ازدحامبازي. شكن استبازي قفس.  از جنس گريزجنس فرياد؛
. گريزندكنند، ميشكنند، خطر ميي سدها را مي همهكنان فوتبال در زمينبازي. وجو چشمِ جستنزوا را بها

-بازي. كنند مي بدل شورِ ياري بهت رانوخشي پراعتنايي بيكنند؛ر زمين فوتبال بازي مي فوتبال دكنانبازي
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 در  نقشِ خويش؛كنند ميقشِ خويش در بازار ايفا نكنند؛ اما، بازي نمي فوتبالاز زمينكنان فوتبال در خارج 
. رانظم حاكم  

 ؛ي نظمكننده؛ ستايش در خدمت سود؛ سكوت انداز جنس  فوتبالفوتبال در خارج از زمين كنانبازي   
ي  همه درست مثل5ِ؛پراكنند ميايهاي رسانهان فوتبال در خارج از زمين انگيزشكنبازي. بيگانه با شورش

؛  اندرشي در زمين بازي پسر شوكنان فوتبالزيبا .ندنكهاي بازار را نمادين مي كه رمزگان تشريفاتيانادشاهپ
آوران نظمي كه نيازهاي انسان را به نيازهاي نابودن پيام  سركوبگر؛ي پدر نماينده فوتبالخارج از زميندر 

  6.گي، قدرت، فقر، اسراف، بيهوده ثروتگانكاهد؛ نمايندهفرومي
 را حمايت  سكوتزنند تافرياد مي  باشند؛ نظم ياوركنند تاكنان فوتبال سرشتي دوگانه دارند؛ بازي ميبازي 

  . نقش قهرمان در توصيفِ:گر از كتاب خويش را بخوانيم دي فصلي.كنند
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آفريند  مييي بازي و نظم آرزو تركيب. سرشتي دوگانه دارند؛ برآمده از تركيبِ بازي و نظمكنان فوتبالبازي 

ي  زمان تا.شود متولد ميآرزو و واقعيتي قهرمان در فاصله. كندكنان فوتبال را به قهرمان تبديل ميكه بازي
هايي است كه قهرمانان با خويش تفاوت تنها بر سر ارزش .، قهرمان نيز هست پر نشده استكه اين فاصله

ن به جهان ناقهرما  7. تولد ارزش ديگري استود بسترِ خارزشفرايند خلع يك . ها بر سر شنل؛كنندحمل مي
ي مشترك گيكنند، دو ويژهي كه حمل مها يا معناهايي قهرمانان اما، فارغ از ارزشي همه.بخشندميمعنا 
 محل تحقق م اين كه، دو يك گروه بزرگ يا كوچك انساني اندهاي مشترك بيان ارزشنخست اين كه: دارند

- آرزوها و ارزش8.ها را ندارند يا تبلور آن تحققان توانن قهرمانگرا كه ستايشهاييرزش يا تبلور اآرزوها

 قهرمانان را اما،. شودجمعي بزرگ يا كوچك آفريده ميمورد توافق هاي  برمبناي آرزوها و ارزشهاي انسان
در كليترين شكل ميتوان به دو گروه تقسيم كرد؛ قهرماناني كه با پذيرش ارزشهاي يك نظم به قهرمان 

تبديل ميشوند؛ قهرماناني كه با شورش در مقابل ارزشهاي يك نظم كسوت قهرماني ميپوشند.9 ارزشهاي 
قداستِ بازار؛  ؛ا استنم چراغ راه جهان ما، براي است، اما يك چيز در نظم حاكم عبارت چند سويهنظم

ي  دوگانههاي از ارزشكنان فوتبالبازي. نداردپ ارزش مي نظم حاكم راقداست صدايي كه سكوت در برابر
  آرزوي ايفاي نقشي برجستهسو؛ي زيبايي از يكحضور در صحنهسازند؛ آرزوي  آرزو مي حاكم نظمبازي و

 قهرمانان فوتبال تصاوير آرزو منفجر .شدن و ميلِ داشتناي از ميلِ ديدهدر نظم حاكم از سوي ديگر؛ آميخته
  .ارات را بزنيمي آپدكمه. كنندمي
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كوبد، زناني  مردي بر طبل ميدر ميداني. شكنندماني را ميي ساخت شيشهدست گروهي سنگ بهدر خياباني
 ،آباديي خراب در حاشيه.انديم برزيل صف كشيدهكنان ت مشتاقان امضاي بازيدر مقابل هتلي .رقصندمي
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ي در الجزاير تصوير ادر اتاق خانه. دود ميي مندرسال توپ به دنباش،كودكي با پيراهني، نام مارادونا بر پشت
در . راندرا مي  كودكيي كالسكهاش،در پاركي در ژاپن، زني، تصوير بكهام بر سينه. زند لبخند ميزيدان

 آن خوابيده  دردونالروتا شبي در تختي بخوابد كه  پردازدهتلي در سوييس زن جواني ششصد دلار مي
ي اخبار گوينده. گويدي خود با بكهام سخن ميي پنهانيانال تلويزيوني زني از رابطهدر يك ك .است

ي  تلفن دستي؛ بكهام با سهامِ شركت نوكيا رشد كرده استكند كانال تلويزيوني اعلام مي يكياقتصادي
نا فيدل كاسترو  مارادو،ي كوباجمهوريي كاخ رياستدر آستانه. اش پيغام فرستاده استنوكيا براي معشوق

 جام يييچهارم نها در يكي انگلستان راي تيم ملي همهدوناا مار،اي بزرگ بر پرده.را درآغوش گرفته است
 ،هاي اروپازيدان در فينال جام ملت از حركتي. كندوپ را وارد دروازه مي و تزند دريبل مي1986ي جهاني

- كپه گروهي براي خريداير گوشهد .دانداز مينياتورهاي ايراني ميما را به ياد، در برابر ايتاليا، 2000در سال 

- مي خوديمويچهبرايا  ديواري در شهر مالموي سوئد تابلوي لبخندبر. اندنالدينيو جمع شدهموهاي رواي از 

ري  هانزند،براهيمويچ لبخند ميي، اددخن رونالدينيو مي در يك فيلم تبليغاتيي تلويزيونيبر صفحه. نمايد
 كفش  چركژنده زير سقفي  در شهري در بنگلادش كودكاني.كند، كانتونا گزارش ميدهددست تكان مي

  به تماشاگرانكنان باشگاه لاتزيو،هاي ايتاليا، دي كانيو، يكي از بازي در يكي از ورزشگاه.دوزندفوتبال مي
 يي برهنهاي برسينهبرهنه نيمهغمگين تبليغاتي در شهر نيويورك زن  تابلويدر يك. دهدي ميتسلام فاشيس

ي  جهانيبرزيل در جام يي ريوالدو با پيراهن تيم مليبرگردان هنرمندانهقيچي. بري خوابيده استيونگ
  در تقويتِ: كتاب خويش را بخوانيم از ديگرفصلي. مكني آپارات را خاموش .ماندتصوير ثابت مي. 2002

  .اطلاعاتِ عمومي
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دو تيم كه در هشت و شركت سي؛ باي آلمان و كستاريكاشود؛ با بازي نه ژوئن آغاز مي 2006ي هانيجام ج

انگلستان، پاراگوئه، سوئد، : گروه دو. آلمان، كستاريكا، لهستان، اكوادور: گروه يك: اندگروه تقسيم شده
مكزيك، ايران، آنگولا، :  چهارگروه. آرژانتين، ساحل عاج، صربستان، هلند:  گروه سه. توباگو- دترينيدا
گروه . برزيل، كرواسي، استراليا، ژاپن: گروه شش. ي چكايتاليا، غنا، آمريكا، جمهوري: گروه پنج. پرتقال
 فينال .اسپانيا، اوكراين، تونس، عربستان سعودي: گروه هشت. ي جنوبي، توگويس، كرهيفرانسه، سو: هفت

 با يازده ؛گترين شانس قهرماني است؛ سخت بزربرزيل بزرگ.  جولاي برگزار خواهد شد9 جام جهاني
.  برد نامتوان مي ايتاليا از آرژانتين، انگلستان، فرانسه،پس از برزيل. ستاره در زمين؛ دوازده ستاره بر نيمكت

: ن لهستا تيموپ، دروان چ: ان بالاك؛ در تيم كستاريكا در تيم آلم:؛ از آن ميانند ادي بسياركنان كليازيب
: در تيم سوئد. آكونا: گوئهادر تيم پار.  جرارد:در تيم انگلستان. كاويدس: در تيم اكوادور. اسمولارك

در تيم . دروگبا: در تيم ساحل عاج. ريكلمه: در تيم آرژانتين.  يورك: توباگو- دترينيدادر تيم . براهيمويچيا



 ٩

 در تيم .كريمي: در تيم ايران. ماركز: زيكدر تيم مك. نيستلرويفان: در تيم هلند. استانكويچ: انصربست
  تيمدر. يبيسل:  آمريكا تيمدر. اسين:  غنا تيمدر. توتي: در تيم ايتاليا. فيگو: در تيم پرتقال. آكوا: آنگولا

:  تيم ژاپندر. كول: در تيم استراليا. پرسو:  در تيم كرواسي.رونالدينيو:  تيم برزيلدر. ندود: ي چكجمهوري
در . آدبايور: در تيم توگو.  پارك:ي جنوبيم كرهيدر ت. فوگل: در تيم سوييس. زيدان:  فرانسهتيم در. ناكاتا

 اين .القطاني: در تيم عربستان سعودي. سانتوز: تيم تونسدر . شوچنكو: در تيم اوكراين. ولرائ: تيم اسپانيا
: ما بايد فصل ديگري بخوانيم . خود آن را خواهيد خواند.خوانده بگذاريم را نيمهفصل از كتاب خويش

. پرسش تكرارِفصلي در  
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هايي كه  ارزش انفجارِ تصاوير؟ معناي انتخاب چيست در هجومي بحبوحه درواقعيت ناب كجا است

- بي جهانِ كيست؟؟ قهرمان آرماني كجا است شورش مجاز مرزهايكنند؟متمردان را به انزوا تهديد مي

  برتري؟ ميل به قدرت؟ امكان چيست؟ي مشتركها ارزش معناي؟كندميگونه خويش را تعريف قهرمان چه
؟ ي هستي فلسفه؟شود؟ تسليم چيستگونه تعيين مي چهي هستينامه نقش انسان در نمايشآرزوي برابري؟

 ميل  بهاي انسان در بازار جهان؟ معناي ايثار؟ ديگري؟ دغدغه براي وي لذت لذت و زيبايي؟ رابطهيرابطه
تسخير گونه آرايد؟ فوتبال جهان را چهي را چه كسي م جهان ويترين عدالت؟ معناينامي؟وه؟ اندوهِ گمبه جل
  را پاياني مقدر است؟ اين فصل از كتابكرد؟
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. خواهيم كرد روشن به شوقِ رقص آفرينش2006  نه ژوئن را آپارات. را باز بگذاريم خويشكتاب  
1385خردادماه   

 
:هانوشتپي  

 
ي ناتالي چوبينه، در ، ترجمه» بر مسائل پژوهشيمروري دانشورانه«، رقص ايراني، )1384 (.شي، آنتوني - 1

14 -  15، صص 28ي ، تهران، شمارهي ماهورنشريه  
17 جا، ص همان- 2  
55ي پيام يزدانجو، تهران، ص  ترجمههاي خاموش،ي اكثريتدر سايه، )1381. (بودريار، ژان  - 3  
25، ترجمة عرفان ثابتي، تهران، ص آمريكا، )1384. (انبودريار، ژ - 4  
43، )1381(بودريار  - 5  
36، ص )1384( بودريار - 6  



 ١٠

آثاري از ماري دلكور، : در جهان اسطوره شناسي، »اسطوره و ايدئولوژي«، )1378. ( لاپلانتين، فرانسوا- 7
تهران، ص ترجمة جلال ستاري،  ،ت ديزفرانسوا لاپلانتين، الكساندر كراپ، ژان هربر، فريتيوف شوئون، ارنس
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 ي در نشريه،»وگو با حسين نوش آذردر گفت: پيرامون قهرمان و اسطوره«، )ناتا. ( شيدا، بهروز- 8

3، ص ي با شما نيستمالكترونيكي  
4 ص جا،  همان- 9  


